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 بسم الله الرحمن الرحیم 

لاسیما بقیة الله فی الارضین و لعنة الله علی    ، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین

 اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین . 

 

هیَِ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ    سَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمةَِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی ادْعُ إِلى» :قال الله عزوجل

 «1أَعْلَمُ بِالْمهُْتَدینَ 

 عنوان درس: تفسیر آیه دعوت و بررسی روایات آن 

 تفسیر دعوت در آیه شریفه 

است اما بالضرورة   صلی الله علیه و آله  و هر چند که خطاب به پیامبر اکرم  ، امر است و امر ظهور در وجوب داردکلمه ی ادع در آیه ی مبارکه

 می دانیم که این تکلیف اختصاص به ایشان ندارد بلکه دعوت الی سبیل ربک بر همه واجب است. 

. البته هر کسی به قدر ظرفیت خودش می تواند دعوت کننده ی الی سبیل ربک باشد.  د، یقینا وجوب کفایی هست اگر وجوب عینی نباش

 .باشیم در هر زمان علیه السلامو همه باید تابع امام  است، امام معصوم در هر زمان صلی الله علیه و آله اما داعی اصلی بعد از پیغمبر اکرم

در دعوت الی سبیل الله و یا دعوت الی الحق، آن قدر فراوان است که نیازی به خواندن آن آیات و روایت   وجود داردآیات و روایاتی که 

، اگر السلام  علیهم(. در مکتب اهل بیت  قبلا عرض کردیم که متشکل است از اصول و فروع و اخلاقو سبیل ربک هم همان اسلام است )نمی باشد  

و عرض  است    علیهم السلامدر مکتب اهل بیت  شریعت  ردی و اخلاق. اخلاق یکی از ارکان  ف  یعنی اصول اعتقادی، احکام عملی  گفته شود اسلام،

 می باشد. و آداب و سنن و اخلاق عملی احکاممحور  ،است اصول اعتقادی . امامت محورم که امامت محور همه ی این امور استکرد

 

 دعوت به امامت برای رفع تنازع 

دعوت به امامت دعوت است به عدم    ،هستبه عدم تفرّق    نیست بلکه دعوتدعوت به تفرّق    ،به تنازع نیستدعوت به امامت دعوت  

 . (مه عرض کرداین مطالب را مستندا به قرآن مجید در جلسه ی گذشت عوت است به اعتصام به حبل الله )تنازع، د

خبار هم کرده و إ  د شدق و تنازع در این امت واقع خواهدانستند که تفرّق و تنازع نهی کرده اند اما می  ، از تفرّخدای تعالی و رسول خدا

 .در این امت تفرّق واقع خواهد شد که بودند

ا  السِّلْمِ»  فرماید:ست که قرآن مجید میسبب اختلاف و تفرق، همیشه شیطان  فیِ  ادْخُلوُا  الَّذینَ آمَنوُا  أَیُّهَا  خُطُواتِ    یا  تتََّبِعوُا  كَافَّةً وَ لا 

 «2الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبین  

 «3یَهْديِ الْقَومَْ الظَّالِمینَ مِمَّنِ اتَّبَعَ هوَاهُ بِغَیْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا  وَ مَنْ أَضَلُ»فرماید: ق همیشه هوای نفس است که قرآن میسبب تفر
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ان لكل صاحب ذنب توبة غیر اصحاب البدع و اصحاب الاهواء فانه لیس لهم توبة و انا منهم بريء و  :  ند فرمود  صلی الله علیه و آله  پیامبر اکرم

 .  هم منی برءاء 

فانه لیس لهم  فرقه درست می کنند، )  هایی که در دین بدعت گذار هستند،  مگر آنکه آن توبه است    هر گنه کاری راهی برای نجات دارد

 این ها هم گمراه اند و هم گمراه کننده. ( این ها راه نجات ندارند،توبة

 . 4 ...  أَحْكَام  تُبْتَدَعُ، یُخَالَفُ فیِهَا كِتَابُ اللَّهتُتَّبَعُ، وَ   وُقوُعِ الْفِتَنِ أَهْواَء    أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا بَدْءُ می فرمایند:  علیه السلامامیرالمومنین 

 فتنه ها از هواهای نفسانی شروع می شود و از بدعت هایی که در دین گذاشته می شود. 

 

 پیامبر از تفرّق امت  بیم دادن

می دانستند که اختلاف واقع خواهد شد و خبر داده بودند و احادیث   صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم بالأخره اختلاف واقع شد،اما در امت اسلام 

 .  ستفترق امتی الی ثلاث و سبعین فرقة، فرقة ناجیة و الباقی فی النار :حدیث معروف که فرمودند از جمله متعدد است.در این زمینه 

 وجود دارد.  اهل سنتدر سنن، مسانید و کتب دست اول  ن حدیث متفق علیه بین فریقین است ای

 قسمتی از حق در این مذهب باشد و قسمتی در مذهب دیگر،  کسی نگوید که حق قابل تقسیم است  کسی نگوید که همه اهل نجات اند،

 . است، فقط یک فرقه ناجیه این خیالات را کنار بگذارند باشد،

 که باید به اثبات برسانیم.هستیم  فرقه مدعی هستیم که ماهم ما  می گویند ما فرقه ی ناجیه هستیم باید به اثبات برسانند، عامه

تمام آنچه که در امت های گذشته واقع شده در این امت  احادیث فراوان متفق علیه فرمودند:  در    صلی الله علیه و آله  پیامبر اکرم  ،از طرف دیگر

و اما قرآن کریم    البته این حدیث قابل تخصیص است که ما در مباحثمان گفتیم که در امم سابقه کتاب هایشان تحریف شد  .هم واقع خواهد شد

 ما معتقد به نقصان قرآن مجید نیستیم.   ،تحریف نشده است

 این حدیث در من لایحضره الفقیه هست. مناقشه در سند این روایت ممکن نیست لکن دلالتش را تخصیص می زنیم و عیبی هم ندارد. 

 شاهد این است که می دانستند که اختلاف خواهد شد و اخبار هم کرده بودند. 

 : خلاصه

این   ،ست دارنداین امت را دو ،خدا و رسول  :ثالثا .خدا و رسول خدا علم به اختلاف دارند  :ثانیا خدا و رسول از اختلاف نهی کردند. اولا:

 . (مطلب را اثبات کرده ایمکه قابل انکار هم نیست )امت خیرالامم هست 

لَقدَْ جاءَكُمْ رسَُول  مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزیز  علََیهِْ  »:  شریفه می فرماید  می خواهند به جهنم بروند که آیهاین امت را خدا و رسول دوست دارند و ن

 «5ما عنَِتُّمْ حَریص  عَلَیْكُمْ بِالْمؤُْمِنینَ رؤَُف  رَحیم
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 در تمسک به امامت   راه نجات امتّ

 صلی الله علیه و آله  و پیامبر اکرمشود به خداوند متعال    آیا پذیرفتنی است که بگوییم فکری برای این امت نکرده اند؟ آیا می  ،بعد از این مقدمات

 باشند؟ی طریق نکرده ارائهراه نجات را نگفته باشند و نسبت بدهیم که 

فَلا وَ رَبِّكَ لا یؤُْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فیما شَجَرَ بیَْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدوُا  »  :فرمایدو می  ارجاع می دهد  صلی الله علیه و آله  به پیامبر اکرمقرآن مجید  

 «6تَسْلیماً ضیَْتَ وَ یُسَلِّموُا أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَ فی

 وکاملا تسلیم    صلی الله علیه و آلهدر مقابل رسول اکرم    یعنی  ،رد اختلاف شما را حکم قرار بدهندد بود مگر این که در موا ناهل ایمان نخواه

  :ارجاع دادند به قرآن و عترت که فرمودند صلی الله علیه و آله اکرمپیامبر دادند و  د پس خداوند ارجاع به پیامبرانراضی باشیم به آنچه که فرموده 

 ( 7انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض  ان تمسكتم بهما لن تضلوّا و ما ،یكم الثقلین كتاب الله و عترتیانی تارك ف) 

 (8علی مع الحق و الحق مع علی )

 (9هلك  من ركبها نجا و من تخلف ،كمثل صفینة نوح ی فیكمانما مثل اهل بیت )و از آن طرف اهل بیت خود را به سفینه نوح تشبیه کردند 

 .پیامبر باشد زوجه ی صحابی رسول الله یا ،فرزند نوح باشد تخلف کند هلاک می شود حتی اگر هر که

 می باشند.  علیهم السلاماهل بیت  ،ی ناجیهو فرقه  پس راه نجات

 (  10دْقِوَ كَیْفَ تَعْمَهُونَ وَ بیَْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِیِّكُمْ وَ هُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَ أَعْلَامُ الدِّینِ وَ أَلْسِنَةُ الصِّ  بِكُمْ یُتَاهُ فَأَیْنَ )  می فرمایند:  علیه السلام امیرالمومنین

 . عالم سرگردانی و گمراهی می برند بهشما را 

  یَخْطُبُ بِالْبَصْرةَِ بَعْدَ دخُُولهِِ بِأَیَّامٍ فَقَامَ إِلَیهِْ رَجُل  فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمؤُْمِنِینَ أخَْبِرْنیِ مَنْ   لیه السلامعكَانَ أَمِیرُ الْمؤُْمِنِینَ  )  در روایت آمده است که  

 رسیدگی شود.  در داستان جنگ جملاین حادثه جمیع ابعاد باید به  ( الْجَمَاعةَِ وَ مَنْ أَهْلُ الْفُرْقةَِ وَ منَْ أَهْلُ الْبِدْعةَِ وَ مَنْ أَهْلُ السُّنَّةِ؟ أَهْلُ

تَسْأَلَ عَنْهَا أَحَداً بَعْدِي أَمَّا أَهْلُ الْجَمَاعةَِ فَأَنَا وَ مَنْ  فَقَالَ وَیْحَكَ أَمَّا إِذَا سَأَلْتَنِی فَافْهَمْ عَنِّی وَ لَا عَلَیْكَ أَنْ  )    فرمود:  علیه السلامامیرالمومنین  

وَ أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ  خَالِفُونَ لیِ وَ لِمَنِ اتَّبَعَنِی وَ إِنْ كَثُرُوا  تَبِعَنیِ وَ إِنْ قَلُّوا وَ ذَلِكَ الْحَقُّ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالىَ وَ عَنْ أَمْرِ رَسُولهِِ وَ أَهْلُ الْفُرْقةَِ الْمُ

هوَْائِهِمْ وَ إِنْ وَ أَمَّا أَهْلُ الْبِدْعةَِ فَالْمُخَالِفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولهِِ الْعَامِلُونَ بِرَأْیِهِمْ وَ أَ   ،فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِمَا سَنَّهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ رسَُولهُُ وَ إِنْ قَلُّوا

 (  11روُا كَثُ
 اراده ی خداوند متعال بر دو قسم است.العاملون بآرائهم و اهوائم سبب اختلاف تا به امروز شدند و اما خداوند متعال حکمت هایی دارد که  
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 علیهم السلام آزمون امت به قرآن و اهل بیت 

انسان را مختار خلق   ،خداوند متعال به مقتضای حکمت  ،است  متفاوتو از نظر اراده ی تشریعیه  این اختلاف ها از نظر اراده ی تکوینیه  

 وجود ندارد. د متعال مری از امور انسان از ناحیه خداوندر هیچ ا و هیچ گونه اکراهی  ،و مختار است بور نیستمجدر کارهایش انسان  ،کرد

لکن این خلاف   ،اختلافی نباشد می توانست نگذارد در بین امت اختلافی ظاهر شوداساسا اگر خداوند متعال می خواست در بین امت  

 مقتضای حکمت است. 

 «12فَأَلهَْمَها فُجوُرَها وَ تَقْواها /وَ نَفْسٍ وَ ما سوََّاها » :قرآن می فرماید

 «13إِلَّا مَنْ رحَِمَ رَبُّك یَزالُونَ مُختَْلِفینوَ لوَْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا » :و می فرماید
 «14مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمیع  عَلیم لیَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنةٍَ وَ یَحْیى» :و می فرماید

تَبیََّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغیَِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یؤُْمِنْ بِاللَّهِ فقد قَدْ  »است:    راه را روشن کردهو    بینه را ارائه کرده  از طرفی هم خداوند متعال

 «15استَمْسَكَ بِالْعُرْوةَِ الْوُثْقى

این جا است که پای امتحان به میان می آید و امتحان    ،خداوند متعال برایش ارائه ی طریق کرده است  قدمات، انسان مختار است وبا این م

 از سنن الهیه است.  

 « 16وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدیلا»  ،ارد که این آیات را باید یک جا جمع کرد و تحقیق کرددر قرآن مجید آیاتی در خصوص سنن الهیه وجود د

 امتحان امت است و گاهی امتحان فرد است که هر دو هم واقع شده است. امتحان گاهی   ،یکی از سنن الهیه امتحان است

 «17تَحَنَ اللَّهُ قُلوُبَهُمْ أوُلئِكَ الَّذینَ امْ»  :است امتحان در قرآن ذکر شده  عنوان
 است. ذکر شده در قرآن نیست لکن در روایات  اختبار که به معنای امتحان است  عنوان

ما    بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لیَِبْلُوَكُمْ فی  وَ هُوَ الَّذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ»  :عنوان داریم ابتلاء که در قرآن زیاد است  و یک

 «18آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَریعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُور  رَحیم  

 « 19وَ لَقَدْ فتََنَّا الَّذینَ مِنْ قَبلِْهِمْ فلََیَعلَْمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صَدَقوُا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْكاذِبینَ داریم فتنه که این هم در قرآن زیاد است » عنوان   و یک

 . گفته می شود همه ی این ها امتحان بهدر فارسی  و ،تمفاهیمشان نزدیک به هم اس ،در مباحثمان گفتیم این چهار عنوان که

 این سنت الهیه است.  ؛فرار کنیمنمی توانیم، از زیر بار امتحان  می باشد. و نسبت به امم و افراد همیشه و در هر زمان و مکانن امتحا
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مِنْ رسُُلِهِ    هَ یَجتَْبیما أَنْتُمْ عَلَیهِْ حَتَّى یَمیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلىَ الْغَیْبِ وَ لكِنَّ اللَّ  كانَ اللَّهُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَلى  ما»  

 « 20تَّقوُا فَلَكُمْ أجَْر  عَظیم  مَنْ یَشاءُ فَآمِنوُا بِاللَّهِ وَ رسُُلِهِ وَ إِنْ تؤُْمِنوُا وَ تَ

 « 21قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلیم  بِذاتِ الصُّدوُرِ  ما فی صُدوُرِكُمْ وَ لِیُمَحِّصَ  وَ لیَِبتَْلِیَ اللَّهُ ما فی» 

 ( یّن الصادق من الكاذبالامّة بعد نبیّها لیتب  بها لا بدّ من فتنة تبتلى)  هم هست کهروایت 

در    ،هدایت را برای انسان قرار داده است  از طرف دیگر گفتیم خداوند متعال راه را ارائه کرده است و اسبابپس امتحان در کار است ولی 

 عقل و در خارج وجودش انبیاء و ائمه را قرار داده است.  داخل وجود انسان،

 « 22صِراطٍ مُسْتَقیمٍ  عَلَیْكُمْ آیاتُ اللَّهِ وَ فیكُمْ رَسُولهُُ وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُديَِ إِلى  وَ كَیْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى »آیه ی شریفه 

 کافر شوید؟   ؛ مگر می شود کهآیات الهی و رسول خدا در بین شما وجود دارد

سوال مقدری را مطرح می کند که بعد از پیامبر اکرم چه می  کأنه )نقل می کند  ،ذیل این آیهالدین نیشابوری  ظاماز تفسیر ن صاحب عبقات

 شان در بین اهل بیتش وجود دارد که آنهاحقیقت ایشان و معنویت ای  ،روح رسول الله  ( ایشان می فرماید: رسول الله جسمش نیست اماشود؟

اول آیات خدا ) و انتم تتلی آیات الله ( و دوم ) فیکم رسوله ( که به  وانع:  م.  ز کافر شدن امتد، آن ها مانع می شوند ا ندر هر زمان وجود دار

 . در بین شما هست ، رسول الله نیزوجود اهل بیت

 می باشد.  علیهم السلامو اهل بیت قرآن  ما را بر ایمان نگه می دارد، پس آن که از گمراهی مانع می شود و

 

 بررسی روایات منع دعوت 

در این   مراد از دعوتی که  .استموجود    عز وجلمن الله  أنها  الهدایة    :باب  که در   ،این روایات  .منع شده است  در آنها از دعوت  روایت داریم که

 اصرار بر هدایت منظور می باشد.  ، روایات نهی شده است 

نْ یَهْدُوا عَبْداً یُرِیدُ اللَّهُ ضَلَالَتهَُ مَا اسْتَطَاعُوا عَلَى  لَا تَدْعوُا أَحَداً إِلىَ أَمْرِكُمْ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلَ الْأرََضیِنَ اجْتَمَعوُا عَلىَ أَ  )

ا عَنِ النَّاسِ وَ لَا  الْأَرضَِینَ اجْتَمَعوُا علََى أَنْ یُضِلُّوا عَبْداً لِلَّهِ یُرِیدُ اللَّهُ هُدَاهُ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ یُضلُِّوهُ كُفُّو  أَنْ یَهْدوُهُ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلَ

وحهَُ فَلَا یَسْمَعُ مَعْرُوفاً إِلَّا عَرَفهَُ وَ لَا مُنْكَراً إِلَّا أَنْكَرَهُ ثُمَّ یَقْذفُِ اللَّهُ فِی  یَقُلْ أَحَدُكُمْ أخَِی وَ ابْنُ عَمِّی وَ جَاريِ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أرََادَ بِعَبْدٍ خَیْراً طیََّبَ رُ

 ( 23جْمعَُ بهَِا أَمْرَه كَلِمَةً یَقَلْبهِِ 

 .ارید که حتما آنها را هدایت کنیداما وظیفه ند ،دعوت دارید یبرادرم گمراه شد شما وظیفه ،نگویید پدرم 
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إِنَّكَ لا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبتَْ وَ لكِنَّ اللَّهَ یَهْديِ مَنْ  نَّ اللَّهَ قَالَ لِنبَِیِّهِ  إِ  لَا تُخَاصِمُوا النَّاسَ لِدِینِكُمْ فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ مَمْرَضَة  لِلْقلَْبِ  )روایت دیگر:  

 ( 24أَ فَأَنتَْ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمنِِینَ یَشاءُ وَ قَالَ

فَأَدخَْلَهُ    أخََذَ بِعُنُقِهِنَدْعُو النَّاسَ إِلىَ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَا یَا فُضَیْلُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً أَمَرَ مَلَكاً فَ  علیه السلامقُلتُْ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ  )    :روایت دیگر 

 (  25مْرِ طَائِعاً أوَْ كَارِهاً أَفیِ هَذاَ الْ

 این روایات مربوط به عالم هدایت و اصرار بر هدایت است که بیان گر این است که وظیفه ندارید حتما دیگران را هدایت کنید.

لَمْ    :سلامل لیه اعفَقَالَ الصَّادِقُ    -قَدْ نَهوَْا عَنْهُ  لیهم السلامع، وَ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ وَ الْأَئِمَّةَ  الدِّینِ  فِی  وَ قَدْ ذكََرْنَا عِنْدهَُ الْجِدَالَ  لیه السلامعوَ قَالَ الصَّادِقُ  »  

 ( 26یُنهَْ عَنْهُ مُطْلَقاً، وَ لَكِنَّهُ نهُِیَ عَنِ الْجِدَالِ بِغَیْرِ الَّتِی هیَِ أَحْسَن

 « 27الْبَلاغ إِنْ علََیْكَ إِلاَّ »  بلاغال : الثانی ، » ادع الی سبیل ربک « :الاول  ،پیامبر دو وظیفه داشته اند

آمده    که در قرآن کریم، هدایت همیشه به خداوند متعال نسبت داده شده است بلکهبل  ر اکرم هدایت را نخواسته استخداوند از پیامباما  

 «  من احببت انك لا تهدي » می فرماید « و و نصیرا ك هادیاو كفی بربّ»  است

أَ فَأَنْتَ »  و در مورد اکراه بر هدایت می فرماید    ان تحرص علی هداهم فان الله لا یهدي من یضلّ  :می فرمایدبر هدایت    اصرار  و در مورد

 « 28 حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمنِین تُكْرهُِ النَّاسَ

 پس هدایت غیر از دعوت است و بحث ما در دعوت است.  

 

 حسنه  تفسیر حکمت و موعظه

 حکمت را در این جا این گونه معنا کرده اند که انسان وقتی سخن می گوید، دقیق و متین و عاقلانه و عالمانه سخن بگوید. 

علی قدر  انا معاشر الانبیاء امرنا ان نكلم الناس  ناسبت مقام و حال مخاطب سخن می گوید )  یعنی به م  است  حکیمفلانی در گفتارش  

 (29عقولهم 

تان و گاهی مثال و گاهی حدیث به داس  گاهی  ،خن بگوید که موثر در شنونده باشدیعنی انسان با اسلوبی س  ،معلوم است  موعظه ی حسنه

 آن چه که موثر است و تغییر در حال شنونده ایجاد می کند، آن موعظه ی حسنه است.   ،و گاهی به بیان تکّه ای از تاریخ نیاز است
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 تفسیر جدال بالتی هی أحسن

 از آن تعبیر به خصومت می کنند.  بحث داغ باشد که معنی می شود که دو نفر با هم بحث بکنند و جدال در لغت این گونه

 . الخصومة سمی بذلك لشدّته  :ابن فارس می گوید

 . خصومت ،جدال :می گویند ؛چون انسان با شدّت و گرمی و احساسات جبهه گیری در مقابل طرف مقابل می کند

 . ضة علی سبیل المنازعة و المغالبة الجدال المفاو  :راغب اصفهانی

ظاهر کشتی گرفتن علمی  جدال از نظر علمی به حسب  ،م سعی می کنند طرف مقابل را زمین بزندر که با هم کشتی می گیرند هر کدا دو نف

 . بر او غلبه کند و او را ملزم کندکه می خواهد او را محکوم کند و  ،است که در آن غلبه است

 به جهت  ،ی احسنهر کسی که تمکن دارد وظیفه دارد که جدال کند بالتی ه ،« اطلاق دارد و جادلهم بالتی هی احسن»  این آیه ی مبارکه

 این سخن عوامانه است.    ،کسی نگوید که جدال نکنید و الآن وقت جدال نیست ،همه وظیفه دارند ،حفظ این مذهب و پیشرفت این مذهب

 اگر از آقایان اهل سنت کسی به منزل بنده بیاید کاملا از او احترام می کنم و آن چنان که مناسب هست از او پذیرایی می کنم و این چنین

مهمان است و خوش آمده است و خواهش می کنم که شما هم چنین باشید که وقتی از آقایان اهل   ،هم نیست که ابتدای به بحث با او بکنم

اهل   کلیف و وظیفه است فلذا اگر همسایهتبر ما یک  ،انگار یک شیعی اهل ولایت وارد شده کهچنان رفتار کنید  ،سنت کسی بر شما وارد شد

 . و به بازماندگان او تسلیت بگوییدسنت شما مریض شد به عیادت او بروید و اگر فوت شد به تشییع جنازة او بروید 

اما اگر خود او مطلبی را مطرح   ،این خلاف ادب است  ،این چنین نیست که اگر از اهل سنت کسی بر من وارد شد فورا بحثی مطرح کنم

در آنجا    نمی کنم؛در آنجا مبانی اعتقادی خود را انکار    ؛کنمنمی  بنده در آنجا سکوت    ،کرد و مایل شد که بحثی را دنبال بکند و ورود کنیم

 وقتی پای بحث پیش می آید با دوشرط بحث می کنیم: نمی کنم.عقائدم را کم رنگ 

 .و متین در بحث باشیم باید مودب :اولا 

 با مدرک سخن بگوییم.   ثانیا: مستند و

 نمی کنیم. می گوییم و چیزی کم و اخفاء و کمرنگ را آن گونه که هست  مان با این دو شرط مبانی اعتقادی

آن وقت که آمادگی داشته باشد و طرف مقابل هم بخواهد   ،اما جدال این طور نیست که در هر جا و با هر کس و به هر شرط محقق شود

 « باشد.  بالتی هی احسنو باید »  و مایل باشد

 نیز و آلهصلی الله علیه پیغمبر اکرم   ،جدال های انبیاء فراوان بوده است و قرآن در سور مختلف به آنها اشاره کرده است ،را نگاه کنید قرآن مجید

 . همین طور جدال کرده اند

 

 تقسیم جدال به حق و باطل 

 جدال بر دو قسم است: امّا باید توجه کنیم 
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 « 30بِالْباطِلِ لِیُدحِْضوُا بهِِ الْحَقَّ وَ جادَلوُا »  که قرآن می فرماید: ،جدال بالباطل :اول 

صُدُورِهِمْ إِلاَّ  آیاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فی إِنَّ الَّذینَ یُجادلُِونَ فیهم شده است » تعبیر بغیر سلطان از جدال بالباطل در قرآن مجید 

 « 31كِبْر  ما هُمْ بِبالِغیهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هوَُ السَّمیعُ الْبَصیر

 « 32وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فیِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنیر» نیز شده است: نوان دیگر به عتعبیر  از جدال بالباطل

می فهمیم که جدال حق، جدالی ولی جدال بالباطل داریم امّا با مقابلة بین حقّ و باطل   جدال بالحق نداریم که در قرآن  ،جدال بالحقّ :دوم

 به کتاب منیر باشد.   آن جدالی است که هدی من الله داشته باشد و به علم باشد، و و آن جدالی است که ،است که به سلطان باشد

 هدی و کتاب منیر جدال کنیم. ،علم ،و ما مأمور هستیم که با سلطان ،پس ما مأمور هستیم

   .ت به لسیطرتها و تسلّطها علی القلوبیسمّ السلطان هو الحجةراغب اصفهانی می گوید: یعنی حجت یعنی قدرت. سلطان  

 دو نوع است: حجت 

 . ة قطعیّةت عقلی و براهین عقلیّ لااستدلا ، حجة من داخل و هو العقل :یک 

 کتاب و سنت.  ،حجة من خارج :دو

 داشته باشیم. هدی و کتاب منیر ،علم ،باید مجهز باشیم در جدالمان که حجتپس 

 « فی شیء فردوه الی الله و الرسول  ان تنازعتم قرآن می فرماید »

 بالحق باشد. و جدال باید  ،ادلّة عقلیه و نقلیه داریم که ادلة نقلیه کتاب و سنت است پس
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